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تا



دو خورشـیدِ نبِولـون به شـدت می تابیدند. تابسـتان از راه 
رسیده بود و دمای هوا ۴۵ درجه ی سانتی گراد بود. 

امروز خنک ترین روز در یک هفته ی اخیر بود. 
زَک نلِسون و دوستش دِریک تِیلور، در خیابان اصلی شهرِ 
کِریسـتون راه می رفتنـد. فکـر و ذکرشـان فقط ایـن بود که 

چه کار کنند تا خنک شوند. 

فصل 1

موج گرما

٧



دریک گفت: «چطور اسـت دوباره برویم سـالن سُرسُره ی 
برفـی و از بـالای تپـه ی بلندش با دیسـک های لغزنده سُـر 

بخوریم پایین.»
زک گفـت: «نـه، این کار را که دیروز کردیم! چطور اسـت 

٨



برویم قصرِ نبِو شنا کنیم.» 
قصـر نبـو یک مجتمع تفریحی بسـیار بزرگ بود؛ مسـیر 
پیاده روی و دو، زمین های بازی و یک استخر بزرگ داشت. 

دریک گفت: «نه، آن جا هم جالب نیست.»

٩



زک گفـت: «خُـب، بالاخره باید یـک کاری بکنیم. من که 
دیگر نمی توانم این گرما را تحمل کنم. حتی اُدیل های راه راه 

هم پژمرده شده اند!»
زک بـه یک دسـته گل اشـاره کرد که شـبیه گل هـای رُز 

بودند؛ فقط مثل گورخر، خط های سیاه وسفید داشتند.



گرمادوسـت  راه راه  اُدیل هـای 
بودنـد، اما حالا پژمرده و به طرف 
زمین خم شده بودند؛ انگار دنبال 
یک جرعه آب خنک می گشتند. 

ناگهان زک بالای سرش چیزی 
دید و از خوشـحالی چشم هایش 

گشاد شدند. 
بـه تابلـوی جلوی ŝ»ینƂا زند² 
اشاره کرد و گفت: «نگاه کن! یک 
ŵیل»ƀ زندã ² جدیـد دارند. نجات 

پیدا کردیم!»

١١



ŵیلƇ ƀاã زند²، فیلم های خاصی بودند که فقط توی نبولون 
ساخته می شدند. زک وقتی روی زمین بود، فیلم های سه بُعدی 
دیده بود، اما فیلم های زنده، نسل جدید فیلم های سه بُعدی 
بودنـد. آن هـا را طـوری می سـاختند کـه وقتی تماشایشـان 

می کردی، انگار خودت هم جزئی از فیلم هستی.

فروش بلیط

١٢



زک تابلو را خواند و گفت: «هیجان در رودخانه ی خروشان!»
عکـسِ روی تابلـو، دو نبولونـی را نشـان می داد که سـوار 
بـر قایقـی فلزی، با سـرعت زیاد بر رودخانـه ای پُرتلاطم در 

حرکت بودند. 

١٣



زک داد زد: «عالـی شـد! تماشـای ماجراجویـی توی یک 
رودخانه ی خروشان، حسابی خنکمان می کند!» 

زک باعجلـه بـه طرف ورودی سـینما رفـت. یکی دو ثانیه 
بعد متوجه شـد دریک، بی علاقه پشـت سرش می آید. صبر 

کرد تا برسد. 
«چی شده، دریک؟ به نظرت فکر خوبی نیست؟»

دریک گفت: «خُب... نمی دانم.»

١۴



زک گفت: «چرا هست! بیا!»
دریک گفت: «حالا که تو می گویی، قبول.»

زک با خودش فکر کرد: دریک چرا این طوری می کند؟
بعد هر دو وارد سالن سینما شدند.





زک و دریک جلوی بوفه ی سینما ایستادند. هر کدام یک 
بسته آجیلِ بوداده ی نبولی خریدند که خوراکی موردِ علاقه شان 
بود. بعد زک جلو رفت و دوسـتش را راهنمایی کرد تا روی 

دو صندلی در ردیف های جلو بنشینند. 
دریک گفت: «حتماً باید این قدر نزدیک پرده باشیم؟»

فصل 2

هيجان در 
رودخانه ى خروشان

١٧



زک گفت: «هرچی نزدیک تر باشیم، بیشتر حس می کنیم 
توی قایق هستیم و واقعاً توی رودخانه ایم.»

دریک با حالتی عصبی گفت: «چی؟! توی رودخانه؟»
زک گفـت: «خُـب، بلـه! مگـر بـرای همیـن نیامده ایـم؟ 

١٨



این طوری حسابی خنک می شویم!»
سـالن سـینما تاریک شـد. ناگهان موجـی از آب انگار که 
بخواهد رویشان بریزد، روی پرده نمایان شد. در عرض چند 

ثانیه، زک و دریک غرق فیلم شدند. 

١٩



حـس می کردنـد انگار 
با سرعت توی شیب های 
تنـد رودخانه ی خروشـان 

حرکت می کنند. 
زک داد زد: «آآآآی ی ی ی!»

اما دریک توی صندلی اش 
قوز کرد و با دست هایش سرش 

را گرفـت. هـر بـار کـه قایـق از روی موجی 
می پرید، از ترس فریاد می کشید. 

زک همان طـور کـه می خندید 
و جیغ می کشید، برگشت به 

طرف دریک. 

٢٠


